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مقدمه

امروزه مسائل اسزمناها اب راهحلهاى دريوز حل شندي 
نيست و پيشبيني آينده، مشكلات آتـي را حل نميكند 
بلكه دياب رباى پيشاسزى آينده اقدام كرد. امروزه شرايط 
محيطي و قوائد ابزى رقباـت هب حدى بيرحم، پيچيده، 
پايو و انمطمئن گردديه كه اسزمناها ديگر نميتوانند تنها 
تغيير روشها، سيستمها، اتخاسر،  تغييرات روبنائي مثل  اب 
تكنولوژى و غيره حيات و بقاى بلند مدت وخد را تضمين 
كند،  خلاق  را  افراد  نميتوادن  پيشنهادات1  نظام  كننـد. 
نميتوادن قالبهاى ذهني غلـط آنـان را مـورد شنساـياي 
دياب  امروزى  اسزمناهاى  لذا  كند.  اصلاح  و  داده  قرار 
انقلابي در اذهان مريدان و كاركنـان خـود وبجـود آوردن 
تا ااًساس مفهوم اسزمان، كار، كيفيت، رقبات، رقبا، وسد، 

1. Suggestion System
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و ... در نظر آانن دگرگون شود. از اينرو ميريدت مدلهاى 
ذهني1 مرطح و مورد توجه قرار گرفهت هب طوريكه وظيفة 
را شنساـائي و اصلاح مدلهاى ذهني غلط  اصلي مـريد 
نقش سنتي  تنها  هن  ترتيب  يدبن  است.  دانسهت  كاركنان 
مريد، كارآمدى خـود را از دست ميدهد بلكه در چنين 
ددية  هب  اثبرخشي اصول ميريدت  هب  شراطيي ع��هداى 

شك مينگنرـد.

كنيم  نگاه  قضيه  هب  وخشبينهنا  بخواهيم  اگر  اما 
حداقل ميتوان اذعان داشـت كـه امـروزه سـازمناها بـه 
كارآفيرنان مريد احتياج داردن هن مريدان وخب و لايق اي 

حتي مريدان كارآفيرن.

امروزه اسزمناها نميتوانند اب تعداد ادنكي افراد خـلاق 
رب  كارآفيرنهنا  طـرح  چنـد  اجـراى  يـا  و  كـارآفيرن  و 
هزينه  كم  و  فرصتگرا،  ونآور،  باچك،  كچوك،  رقباى 
همة  تا  كنند  فراهم  را  شـراطيي  يابـد  آنهـا  آيند.  فياق 
كاركنان روحيه كارآفيرنهنا پيدا كرده و وتبانند هب راحتي، 

1. Mind Sets Management
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مستمر و طبـور فـردى يـا گروهي فعاليتهاى كارآفيرنناة 
وخد را هب اجرا درآوردن.

لذا رباى آنكه وتبان در دنياى متلاطم و متغير امروز 
هب حيـات ادامـه داد، يابـد بـه نـوآورى و خلاقيت روى 
آورد و ضمن شنخات تغييرات و تحولات محيط )هب عنوان 
اب  روايروئي  رباى  و مـؤثر اسزمان(  از عناصر مهم  يكي 
آنها پساخهاى يدبع و تازه تدارك ددي و همراه تأثيرپذريى 
از اين تحـولات رب آنها تأثير نهاد و شكل دلخواه داد. از 
بـروز خلاقيـت  كـه  نمـود  ادعا  اينگهنو  ميتوان  طرفي 
شنخات  آغازين جهت  مرحله  دو  ونآورى  رباى  اقـدام  و 
كارآفيرني و اتسفاده از ايـده هسـتند كـه در ادامـه بـه 
ربرسي دقيق اين هس مفهوم ميپردازيم. رب اين مبنا اين 

فصل هب٧ بخش بـه شـرح ذيـل تقسـيم شـده است.

مي  ربرسي  آن  مفاهيم  و  كارآفيرني  اول  بخش  در 
مـورد  اسـرتاتژيك  هـاى  مولفـه  دوم  بخـش  در  شود، 
كارآفيرني  وسم  بخش  در  ميگيرد،  قرار  ربرسي  و  بحث 
گيرد،  مـي  قـرار  ربرسي  مورد  آن  مفاهيم  و  ارتساتژيك 
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در بخش چهارم ابزارگرايي و مفاهيم آن مورد بحث قرار 
ميگيرد، در بخش پنجم مزيت رقـتباي و اصول و مفاهيم 
پيشينه  قرار مي گيرد، در بخش ششم  ربرسي  مورد  آن 
معرفي  هب  هفتم  بخش  در  و  شود  مي  ربرسي  تحقيق 

شركتهاى مورد پژوهش مي پردازيم.
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بخش اول: 

كارآفريني و مفاهيم آن

اتريخچه حوزه اكرآنيرفي

شده  معرفي  مفاهيم  هب  كارآفيرني  ادتبايي  دوران 
 )١٩٢١( يانـت1  شـامل  اوليـه  هـاى  اقتصـاددان  تسوط 
اطمينـان، شـامپيرت2)١٩٣٤( در  زمينه ريسك و عدم  در 
صورت  خلاقهنا3  تخيرـب  امـواج  و  هـا  تركيـب  مـورد 

1. Knight
2. Schumpeter
3. Creative destruction
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گرفهت از جناب كارآفيرنان، و پنـروز1 )١٩٥٩( در ارتبـاط 
بـا خـدمات كـارآفيرني و فرصت هاى توليدى مي گردد. 
اقتصاددان هاى اتشيري- هياك، ون ميزس، و كيرزنـر2- 
كرددن. هياك  اقتصاد كمك  رب  فرد  تاثير  بـه شنساـياي 
بـازار و ون  )١٩٤٥( ايدگيرى متقبال و آگاهي شـركاى 
ميـزس )١٩٤٤( عمل انسان و كارآفيرن را معرفي كرددن. 
مدتي بعد، كيرزرن )١٩٧٣، ١٩٩٧( شاگرد ون ميزس، كار 
ااتسدش و هياك را بسط داد و ”اكشتـاف كارآفيرنناـه” 
 ،)١٩٧٣( كيرزنـر  نظـر  اسـاس  بـر  كـرد.  مطـرح  را 
در  بلكـه  نيستند،  كننده  جيوي  صرفه  افراد  كارآفيرنان 
عـوض از فرصـت هـياي كـه در بـازار وجود داردن آگاهي 
داردن. دديگاه اتشيري، يك عمل خلاقهنا و فعال انسان، در 
تناقض كامل اب ديـدگاه نئوكلاسيك است كه در رب طبق 
آن انسان ها در ابزارهاى كارآمد نهياي، منفعـل، عقلائـي 
و ماشـيني و غير فكرى هستند، قرار دارد. در حالي كه 
اقتصاددان هاى اتشيري عـدم تعـادل را وضـعيتي غالـب 

1. Penrose
2. Hayek, von Mises, and Kirzner
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رب  نئوكلاسيك  اقتصادداانن  دانند،  مي  اقتصاد  يك  در 
اقتصـادى  فشـارهاى  كـه  فرضيه هستند  و  نگرش  اين 
وضعيت تعادل را تغيير مي دهند اما ابزارها در نقهط تعادل، 

كارآمد فرض شده ادن.

كارآفيرني هب عنوان يك حوزه تحقيق در دهه١٩٧٠ 
ذينفع  گروه  وسـپر1  كـارل   ،١٩٧٤ اسل  در  شد.  پديدار 
تجارى  سيسات  آكادمي  بخش  از  را  اخصي  كارآفيرني 
هب   ١٩٨٧ اسل  در  كـه  كـرد  سـازمدناهي  مـيريدت2 
بخشي مجزا تبيدل شد. ايفهت هاى دديوي بيرچ3 )١٩٧٩، 
اقتصاد  رشد  موتور  عنـوان  بـه  را  كارآفيرني   )١٩٨٧
و  سيساي  ابورهاى  بيرچ،  كار  از  پيش  نمود.  مشخص 
هاى  شركت  كه  وبددن  پنـدار  ايـن  بـر  كلي،  اقتصادى 
در حالي  ادن،  ايجاد كرده  را  بيرتش ماشغل جامعه  بزرگ 
شغل  ايجاد  اب  ارتباط  در  غيرمنتظـره  آمار  بيرچ  كه 
آشكار خاست. در طول دوره مـورد ماطلعـه، ٥- ١٩٨١، 

1. Karl Vesper
2. Academy of Management’s Business Policy
3. David Birch
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واحـدهاى اقتصـادى كچوك )١ تا ٩ كارمند( ٨٨ درصد 
كل ماشغل جديد را ايجاد كرددن؛ واحـدهاى اقتصـادى 
٢٠ تـا ٩٩ كارمند ٢٧ درصد ماشغل جديد؛ شركت هاى 
از ٥٠٠٠ كارمند( ٥ درصد ماشغل جيدـد؛  )بيش  بزرگ 
و واحدهاى اقتصادى اب ١٠٠ تا ٤٩٩٩ كارمند ٢٠ درصد 
ماشغل ايجاد شده را از دست دادنـد )بيـرچ، ١٩٨٧: ١٦(. 
رب ااسس گزارش مجلـه فورچـون1 نظـارت كـارآفيرني 
پنج  از  بيش  شركت   ٥٠٠  ،١٩٨٠ سـال  از   ، جهـناي2 
ميليون شغل از دست داده انـد، امـا ٣٤ ميليـون شـغل 
جيدـد ايجـاد شـده اسـت )رينلدز، هي و كمپ3 ، ١٩٩٩: 
٧(. اتبزگي OECD گزارش داد كه ٣٥ درصـد مشـاغل 
جيدـد ايجـاد شده در اسل ١٩٩٥ هب وسيله اسزمان هياي 
اب تنها يك تا چهار كارمند هب وجـود آمـده انـد )آرزنـي4 

.)١٩٩٨ ،

1. Fortune
2. Global Entrepreneurship Monitor
3. Reynolds, Hay and Camp
4. Arzeni
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تحقيقات بيرچ و ديگران )كيركف و فيليپس1، ١٩٨٧، 
١٩٩٩؛  كمپ،  و  هـي  رينلـدز،  ١٩٩٢؛  رينلدز،  ١٩٨٨؛ 
كارآفيرني  اقتصادى  تاثير  كه  داد  اشنن   )١٩٩٩ آكس2، 
را هن تنها هب آرايش تجـارى بلكـه هب رشد تجارت هاى 
جديد نيز نسبت داده شده است. رينلدز و همكاران )١٩٩٩( 
اقتصادى  واحدهاى  درصد   ١٥ كـه  دادنـد  گـزارش 
ايجـاد  را  جيدـد  ماشغل  درصد   ٩٤ رشد،  بييرتشن  اب 
را  كارآفيرني  كه  پيشين  هاى  ايفهت  دليـل  بـه  كردنـد. 
هب رشد واحدهاى اقتصادى ارتباط مي دادنـد، در اواسـط 
از  كارآفيرني  كردن  مجزا  وسى  هب  حركتي  دهـه١٩٨٠ 
ميريدت كسب و كار كچوك آغاز شد- تفاوت نهياي، رشد 
واحد اقتصادى وبد )سكسوتن و اسميلر3، ١٩٩٧(. موريس4 
اخير، ”واحد  ابور است كـه، مطمئنـا در سـاليان  اين  رب 
اقتصادى كارآفيرن هب عنوان واحدى است كه پيشگيراهن 
در پي رشد است و تسوط منباع تحت كنرتلش زري فاشر 

1. Kirchoff and Phillips
2. Acs
3. Sexton and Smilor
4. Morris
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اسميلر،  و  نظر سكسوتن  ربااسس   .)١٥  :١٩٩٨( نيست” 
”تفـاوت هـاى قباـل توجهي ميان مشكلات شروع يك 
كسب و كار و تسوعه يك كسب و كار وجود دارد” )١٩٩٧: 
٩٧( و ادعا مي كنند، ”رشد و تسوعه جـوهر كـارآفيرني 
اسـت” )١٩٩٧: ٩٧(. در تنيجـه، مـيريدت رشـد و تسوعه 
واحـدهاى  ذاتي  مشكلات  و  است  اساسي  موضوعي 
شدنو  مي  ثبـت  خـبوي  بـه  بـالا،  رشـد  بـا  اقتصـادى 
كروزيـر2،  و  هامبيرك  ١٩٥٩؛   ، رز1  پن  نمهنو،  )رباى 
١٩٨٥؛ كازانجيـان3 ، ١٩٨٨؛ كـيون و اســليون4، ١٩٩٧؛ 
ولبـ��ـرن، ميــر و نــك5، ١٩٩٨(، در عــين حــال بــه 
عقيـ��ـده مــا نيــاز بــه ماطلعـ��ـات پيش گهنايو ترى 

وجود دارد.

ها  خصلت  تك  ماطلعه  اب  كه  كارآفيرني،  تحقيق 
پيچيده  و  جـامع  پيدـده  يك  هب  شد،  آغاز  ها  ويژگي  و 

1. Penrose
2. Hambrick and Crozier
3. Kazanjian
4. Covin and Slevin
5. Welbourne, Meyer and Neck
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تسوعه ايفهت است. موريس )١٩٩٨( اين حوزه را هب عنوان 
شچم  اين  كه  كرد  توصيف  ادناز  شچم  هفت  اى  حوزه 
حالي  در  هستند  حوزه  تكامل  سير  معرف  كاملا  ادنازها 
كند.  مي  تاكيد  نيز  اين حوزه  در  ”ايجاد”  اهميت  رب  كه 
ايجاد ثروت،  اين موارد هستند:  ادنازها شامل  اين شچم 
ايجاد بنگاه اقتصـادى، ايجاد ونآورى، ايجاد تغيير، ايجاد 
 :١٩٩٨( تسوـعه  و  رشـد  ايجـاد  و  ارزش،  ايجـاد  شغل، 
ادتباى  در  و  جديد  هنوز  كارآفيرني  حوزه  اگچرـه   .)١٤
منانـد  حـوزه  ايـن  كـه  بـاوريم  ايـن  بـر  مـا  است،  راه 
شده  پديدار  اسزمدناهي  علوم  در  كه  هياي  حوزه  ديگـر 
انـد در حـال گذرانـدن واحـد درسـي طبيعـي خـود مي 
كه  تحقيقي  دقت  اب  ارتباط  در  حوزه  اين  كل،  در  ابشد. 
انجام شده است اب اتنقاد مواجه و در ارتباط اب مركز توجه 
است.  روربو شده  اب وسالاتي  كارآفيرني  تحقيق  تاكيد  و 
امـروزه پژوهشـگران كـارآفيرني مي كوشند تا محدوده 
ها، تعاريف، حيهط ها را ايجاد و نظهير ها را كشف كنند. 
بخش زيـر در مـورد اين جنبه ها بحث مي كند زريا اين 
حوزه هنوز بـا مسـائل قـنوناي بـودن و مشـروعيت خـود 
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مبـارزه مي كند.

تعيرف و حيطه تحقيق اكرآنيرفي

تحقيق  حيهط  رس  رب  مباحثه  دهه  دهه١٩٩٠، 
فعاليـت  بـه  آن  كمك  و  آن  مرشوعيت  كارآفيرني، 
بيكر2  و  آلدريخ  ١٩٩٦؛  ليتچ1،  و  )هيرسون  وبد  ميريدت 
، ١٩٩٧؛ سوبنيتز و همكاران3 ، ٢٠٠٠(. ايجاد كارآفيرني 
هب عنوان يك حيهط تحقيق آكادميك مرشوع و قنوناي اب 
پيرشفت محدود مواجه شده اسـت )آلدريخ و بيكر، ١٩٩٧؛ 
سوبنيتز و همكاران، ٢٠٠٠٩( و دبون يك الگوى تحقيق 
كارآفيرني، رشد ايـن حوزه و مرشوعيت آن محدود وخاهد 

شد )ونكاتارامن، ١٩٩٧(.

دقـت  وجـود  عـدم  دليـل  هب  كارآفيرني  تحقيق 

1. Harrison and Leitch
2. Aldrich and Baker
3. Busenitz, et. al



18

)شـندل1 ، ١٩٩٠(، سـوطح مضـاعف تحليـل )ونكاتارامن، 
١٩٩٧( و نبود يك چهاروچب منحصر بفرد، رباى كمك 
هب تحقيق در ايـن حـوزه مـورد اتنقاد وبده است. پياگاه 
هاى عمومي وسيع مورد اتسفاده در مـيريدت اسـرتاتژيك 
درتسس  در   COMPUSTAT يـا   PIMS قبيـل  از 
كارآفيرن  و  خصوصي  كچوك تر،  اقتصادى  واحدهاى 
نيستند. در تنيجه، محدوديت هاى داده، علاوه رب اوليوت 
تحقيق، ممكن است تا حدودى هب عنـوان ماهيـت كـار 
انجـام شده در زمينه كارآفيرني هب حساب آدي. اما، حتي 
در  كـارآفيرني  تحقيـق  داده  پياگـاه هـاى  كه  هنگامي 
رب  در  را  حساس  و  مهم  مالي  اطلاعات  ابشند  درتسس 
ايـن موضوع  و  )فيليـپس و دنـيس2، ١٩٩٧(  نمي گيدنر 
دشوار  عملكرد  جستجوهاى  كردن  اطخب  رباى  را  كار 
مياسزدن. مي توان اشيدنـيد كـه نبـود پيرشفت تحقيقي 
در اين حوزه انشي از انتواني ما رباى تعيرف كارآفيرني اب 
اتسفاده از اصطلاحاتي كه افراد درون حوزه مورد موافقت 

1. Schendel
2. Phillips and Dennis
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بيـان  هافر1)١٩٩١(  و  بيگراو  و  مياب شد.  داده ادن  قرار 
دشنه  تعيرف  كه  كـه عملياتياس زى اسزه اى  مـي كننـد 

غير ممكن است.

جدول ١ : تعاريف برگزيده كارآفريني )هيت، ايلرند، 
كمپ ، ساكستون، ٢٠٠٦، ص ٢٢(

تعريفونيسنده

شمپيرت 
 )١٩٨٤(

جديد  تركيبات  عنوان  هب  كارآفيرني 
روشهاى  اي  جديد  كارهاى  انجام  شامل 
جديد رباى كارهائي كه قبلا هب شيوه اى 
جديد انجام شده است در نظر گرفهت مي 
معرفـي   )١( شـامل  جديد  تركيبات  شود. 
 )٣( توليد،  جديد  روش   )٢( جديد،  كالاى 
افاتتح يك بـازار جيدـد، )٤( منبـع جيدـد 

عرضـه، )٥( اسزمان هاى جديد هستند.

1. Bygrave and Hofer



20

كيرزرن 
     )١٩٧٣(

هاى  فرصت  درك  تواياني  كارآفيرني 
جديد مـي ابشـد. ايـن تشـخيص و درك 
فرصـت بـه بـازار ”صحيح” گرايش دارد و 

آن را هب سمت تعادل ابز مي گردادن.

دراكر1 
)١٩٨٥(

كه  است  ونآوراهن  عمل  يك  كارآفيرني 
شامل اعاطى ظرفيت توليد ثروت جيدـد 

بـا منـباع موجـود است.
اتسينوسن، 
راربتـز و 
گروسبك2 

)١٩٨٥(

فرصت  يك  پيگيرى  و  تعقيب  كارآفيرني 
دبون اهميت هب منباع اي توايانيهاى فعلي 

است

راملت3 
)١٩٨٧(

كارآفيرني ايجاد كسب و كار جديد است، 
كسب و كار جديد هب اين معنـا اسـت كـه 
را  موجود  كارهاى  و  عينـا كسب  هـا  آن 
تكثير نمي كنند بلكه هناشن هياي از تازگي 

وجود دارد.
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لــو و 
مــك 

مــيلان4 
)١٩٨٨(

جديد  اقتصادى  مسوسه  ايجاد  كارآفيرني 
است.

گاتنر5 
)١٩٨٨(

كارآفيرني ايجاد اسزمان ها است، فرآيندى 
هب  جديد  اسزمانهاى  آن  وسيله  هب  كه 

وجود مي آيند.
دراكر1       گروسبك2   راملت3     لــو و مــك مــيلان4   گانتر5 

1. Drucker
2. Stevenson, Roberts, & Grousbeck
3. Rumelt
4. Low & MacMillan
5. Gartner
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ادامه جدول ١ : تعاريف برگزيده كارآفريني )هيت، 
ايلرند، كمپ ، ساكستون، ٢٠٠٦، ص ٢٢(

تعريفونيسنده

تيمنوز1 
)١٩٩٧(

و  ادتسلال  تفكر،  شيوه  يك  كارآفيرني 
اسـت،  فرصـت  نگـران  كه  است  عمل 
نگـر و هداتيگر و رهبرى  نگرشـي كـل 

متعادل دارد.

ونكاتاران 
)١٩٩٧(

اين  درك  دنبال  هب  كارآفيرني  تحقيق 
بـه  هـاى  فرصـت  كـه  اسـت  موضوع 
وجـود آوردن كالاهـا و دخمات آتي تسوط 
هچ كسناي و اب هچ پي آمدهياي و چگهنو 
كشف، ايجاد و مـورد بهـره بـردارى قرار 

مي گيدنر.
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موريس 
)١٩٩٨(

طيرق  از  كه  است  فرآيندى  كارآفيرني 
آن افراد و تيمها اب در كنار هم قرار دادن 
منباع  ورودىهاى  بفرد  منحصر  بسهتهاى 
محيط،  فرصتهاى  از  بهرهربدارى  رباى 
فرآيند ميتوادن  اين  ارزش ميكنند.  ايجاد 
منجر  و  دهد  رخ  اسزمناي  ابفت  هر  در 
فعاليـتهـاى  شـامل  فروانـي  ياتنج  هب 
فرآيندها،  دخمات،  توليدات،  اقتصـادى، 

ابزارها و تكنولوژى هاى جديد مي شود.

اـرما و  شـ
مـن2  كيرسـ

)١٩٩٩(

كارآفيرني در رب گيدنره فعاليت هاى ايجاد، 
تجديد اي ونآورى اسزمناي است كه درون 
اي بيرون يك اسزمان موجود رخ مي دهد.

  تيمنوز1  شــارما و كيرســمن2

كارآفيرني تعاريف متعددى دارد كه هيچ يك از تعاريف 
مورد تيايد اين حوزه نيست. موريس )١٩٩٨( در ربرسي 
پنجاه  دوره  يك  طي  در  ها  راسله  و  ها  مجله  مقالات 

1. Timmons
2. Sharma & Chrisman
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تعيرف،  يك  نبود  ايفت.  را  متفـاوتي  تعيرـف   ٧٧ اسله، 
مسيرهاى متعدد ربرسي و شچم ادنازهاى مختلف آنچـه 
كـارآفيرني اسـت را همچنان ابز نگاه مي دارد. در صورتي 
كه رب رس تعيرف توافق نظر وجود دناشهت ابشد، اين حوزه 
يابـد دست كم يك الگوى غالب ايجاد كند كه از طيرق 
آن دانش هب وجود آورد. اب يك چنـين چهـاربوچي، اين 
حوزه از نبود محدوده، اتخاسر و يك مسير قنوناي ربرسي 
حيهط-الگو- مسـئله  پژوهشگران  ربد.  مي  رنج  علمي 

تعيرف را در حوزه كارآفيرني عنوان كرده ادن و همچنان 
نيز عنوان ميكنند.

گارتنر )١٩٨٨( رب اين ابور است كه كارآفيرني ايجاد 
اسزمان هاى جديد اسـت در حـالي كـه ديگران رب اين 
ادتسلال هستند كه كارآفيرني در ربگيدنره رشد و تسوعه 
و  اتنقـال  ارتساتژيك،  سونـازى  و  تجيدـد  اسزمناي، 
نـوآورى اسـت )شـندل و هـافر، ١٩٧٩؛ شـندل، ١٩٩٠؛ 
و  سكسوتن  ١٩٩٩؛  بلودرن1،  و  بـارينگر  ١٩٩٢؛  دى، 

1. Barringer and Bleudorn
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هيت  ١٩٩٩؛  همكاران1،  و  ون  دى  ون  ١٩٩٧؛  اسميلر، 
و اريلند، ٢٠٠٠(.

كارآفيرني مي توادن شكل يك فعاليت اقتصادى جديد 
را هب وخد بگيرد اي درون يك سـازمان موجـود رخ دهد 
گينسـبرگ2،  و  گـاث  ١٩٩٠؛  شـندل،  ١٩٨٧؛  )راملت، 
و  موريس  مـيلان١٩٩٣،3؛  مـك  و  بلـوك  ١٩٩٠؛ 
كيرسمن،  و  شارما  ١٩٩٨؛  موريس،  ١٩٩٦؛  سكسوتن، 

١٩٩٩؛ شين و ونكاتـارامن4 ، ٢٠٠٠(.

نفره  كارآفيرن تك  قبيل  از  ما ميتوانيم موضوعاتي 
)مـك كليلنـد5، ١٩٦١؛ كـولينز و مـور6، ١٩٧٠؛ هانردى 
رفاترها   ،)١٩٨٠ آدل8،  و  سوبلي  هال،  ١٩٧١؛   ، اابود7  و 

1. Van de Ven et. al
2. Guth and Ginsberg
3. Block and MacMillan
4. Shane and Venkataraman
5. MacClelland
6. Collins and Moore
7. Hornaday and Aboud
8. Hull, Bosley and Udell
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ابرني1، ١٩٩٧(،  و  سوبنيتز  )كيرزرن، ١٩٨٨؛  ها  فعاليت  و 
و  كـياش  ١٩٧٩؛   ،١٩٧٣ )كيرزنـر،  فرصـت  تشخيص 
گاگليو4،  ١٩٩٢؛  و اسپينزا3،  هـرون  ؛  ١٩٩١ گـيلاد2، 
١٩٩٧(، تعداد ايفهت ها )آلـدريخ، ١٩٩٠؛ آلـدريخ و ويـدن 
كاوين،  و  )اسليون  كارآفيرن  تيمهاى   ،)١٩٩٣ ميـر5، 
همكاران7،  و  انسلي  ١٩٩٧؛  ديلي6،  و  كوپر  ١٩٩٢؛ 
١٩٩٩(، رشد رشد و تسوعه اسزمناي )چرچيل و ليوس8، 
١٩٨٣؛ ايسـنهارت و اسـكون هـاون9، ١٩٩٠؛ كـاوين و 
اسليون، ١٩٩٧(، عملكرد واحد اقتصادى )كـوپر، ١٩٩٣؛ 
ناچـدلر و هـناكس10، ١٩٩٤؛ مـك داگـال و همكاران11، 

1. Busentiz and Barney
2. Kaish and Gilad
3. Herron and Sapienza
4. Gaglio
5. Aldrich and Wiedenmeyer
6. Cooper and Daily
7. Ensley et. al
8. Churchill and Lewis
9. Eisenhardt and Schoonhoven
10. Chandler and Hanks
11. McDougall et. al
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١٩٨٧؛  بيرچ،  ١٩٨٦؛  )ابمل1،  اقتصادى  تاثير  و   ،)١٩٩٤
كيركف، ١٩٩١؛ آكـس، ١٩٩٩( را مورد تحقيق و ماطلعه 

قرار دهيم.

تاويل  كارآفيرني،  از  همهگيرى  تعيرف  دبون  اما 
مسئله  سـير  مـيشـود  ابعـث  كارآفيرني  از  محقق  هر 
تحقيق، نمهنوها و طسح تحليل تغيير كند. و اين ابعـث 
محـدود شـدن تعمـيم دهـي ايفتـههـا مي شود و ابعث 

ميشود وتنانيم تحقيقها را گسرتش دهيم.

و  تجبري  ايفهتهاى  جمعآورى  دبون  اين،  رب  علاوه 
يكنواخت، نخواهيم توانست دانش وخد را هب طور منساب 
در حوزههاى عملي كارآفيرني اعمال كنيم. اما گارتنر حتي 
اين را ميپذريد كـه مشـكل داشتن در رسيدن هب تعيرفي 
دقيق از حوزه تحقيق كـارآفيرني كـار دشـوارى اسـت. 
ميريدت2  آكادمي  كارآفيرني  بخش  حـوزه  دربـاره  او 

ميگديو:

1. Baumol
2. DomainStatement of the Entrepreneurship Division of the 
Academy of Management
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كمي  كارآفيرني  بفرد  منحصر  حوزه  ربرسي  در  من 
عقبم...طچـور »نگهـدارى يـك شـركت« و »واكنش و 
ميريدت كسب و كارهاى جديد، كسب و كارهاى كچوك 
و كسب و كارهـاى خـوناادگي« ميتوادن رباى محققين 
)گارتنر،  ابشد؟  داشهت  فرق  ديگر  محققين  اب  كارآفيرني 

٢٠٠٠؛. ص. ٧(.

و ابز ادامه ميدهد:

هب نظرم مسئله اصلي كه محققان، در ايجاد حوز��هاى 
از  اب آن مواجـهانـد قدرت بيش  رباى رشهتى كارآفيرني، 
حد رشهتهاى داشنگاهي ديگر است.)گارتنر، ٢٠٠٠؛ ص. ٧(

محققان در تلاش شان هب تحقيق ها رباى تعيرـف 
حـوزه تحقيـق كـارآفيرني كمـك شـناياي كرد��هادن. هب 
عنوان مثال، ابىگوير و هووفر)١٩٩١( كارآفيرني را يك 
فرآيند پايو ميدادن كه تنيجـه اراده انسان است و در طسح 
بسيار  متغيرهاى  اب  فرآيند  اين  ميشود.  تحليل  شركت 
وخد، پايو و منحصر بفرد است و اين متغيرها هب شرايط 
 )١٩٩١( هـووفر  و  بـاىگيرـو  حسساـند.  اوليه  محيطي 
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مفهوم   )١٩٨٩( ابىگوير  بينظميِ  نظيرـه  بسـط  در 
ميكننـد.  كارآفيرني  »فرآيند«  وارد  را  وبدن  غيطخري 
رشهت  اين  كه  ميگيوند   )١٩٩٣( ويلارد  و  بـول  بعـدها، 
دياب دست از تـلاش بـراى تعيرـف كـارآفيرني بـردارد، 
كرده  معلوم  را  رشهت  اين  حوزه  قبلا”  شومپيرت  چـون 
تركيـبهـاى جيدـد  از  تعيرـف شـومپيرت)١٩٣٤(  است. 
ابزارهاى جديد، منباع عرضه جديد،  )اسزمانهاى جديد، 
روشهاى جديد توليـد، كالاهـا و خـدمات جديد(، ابعث 
اتخلال در ابزار اي تخيرب تقاضا و منحني عرضه ميشود، 
از تحقيق كارآفيرني است  دديگاهي مبسوط و گسـرتده 
)بـول و ويـلارد ١٩٩٣(. مـوريس )١٩٩٨( مـدل فرآينـد 
ورودى-رخوجـي جالبي از كارآفيرني اراهي ميدهد كه در 
آن از بيرتش تحقيقهاى اين رشـهت تـا آن زمـان اسـتفاده 

شـده است.

فرصتها،  از  عبارتند  كارآفيرني  فرآيند  ورودىهاى 
افـراد، ابفـت سـازمناي، مفـاهيم كسـب و كارى منحصر 
بفرد و منباع، در حالي كه رخوجيهاى فرآيند )اي ربآيندها 
اي  كالاها  ارزش،  ايجاد  سـرمهيا،  ميتـوان  را  فرآيند( 



30

و/يـا  سـودها  فناوريهـا،  فرآينـدها،  جيدـد،  خـدمات 
دانست)موريس، ١٩٩٨؛ ص.  رشـد  و  فـردى  سـودهاى 
١٩(. ورودىهاى فرآيند كـارآفيرني لازم و ثباـت هسـتند، 
را  كارآفيرني«  »تراكم  كه  رخوجيهياي  كـه  حـالي  در 
تعيين ميكننـد ممكـن اسـت متغيـر ابشـد. بـه همـين 
پيشنهاد  را  مختلفي  وابسهت  متغيرهاى  موريس  ترتيـب، 
مسـئله  مـيتوانـد  آنها  كمك  اب  محقق  كه  ميدهد 
تحقيـق مورد علاقه وخد را اتنخاب كند. علاوه رب اين، 
تعيرف موريس ازكارآفيرني)نگاه كنيد بـه جـدول ١.٢( هب 
ادنازه كافي وسيع است كه وتبادن وطسح مختلف تحليل 
را در رب بگيـرد و انـدازه سـازمان فعاليـت كارآفيرني را 

محدود نميكند.

 )٢٠٠٠( ونكاتارامان  و  شين  و   )١٩٩٧( ونكاتارامان 
رشهتى  رباى  بفرد  منحصر  هتيوي  ايجاد  در  همواره 
تمركـز  اشيـان،  دديگاه  در  وبد��هادن.  پيرشو  كارآفيرني 
بهرهجيوي  و  ارزيـباي  فرصـت،  شـنخات  بـر  عميقـا 
رشـهت  »يك  را  رشهتكارآفيرني  ونكاتارامان  است. 
ها  فرصت  دبانـد  دارد  تـلاش  كـه  مـيوخانـد  علمـي 
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كنند، هچ  ايجاد  و دخمات جديد  وطچر ميتوانند كالاها 
هچ  تحت  و  دهد  انجـام  مـيتوانـد  را  كـار  اين  كسي 
كـارآفيرني  دارد  او سعي  شراطيي« )١٩٩٧؛ ص. ١٢٠(. 
را از رشـهتهـاى ديگـر و بـه خصوص از رشهت ميريدت 
ارتساتژيك جدا كند و نيز تاكيد زيـادى بـر »پيـدايش« 
در  وى  اينكه  عليرغم  دارد.  جديد  كارهـاى  و  كسـب 
هـم  و  تساـيس  تـازه  هـاى  شركت  هم  وخد  تعيرف 
شـركت هـاى موجود را در نظر گرفهت است، اما جدايي از 
ميريدت ارتساتژيك تحليـل فرصـتهـا، از شـنخات تـا 
تجارى اسزى است اب تاكيد رب كالاها و دخمات »آينده.«

ونكاتارامان )١٩٩٧( ارزش اقتصادى محـض و ثـروت 
اجتمـاعي را معيارهـاى مـرتبط بـراى تحقيق كارآفيرني 
وسد  كارآفيرني1،  اجار��هى  اي  اقتصادى  ارزش  ميدادن. 
قطعيت  عدم  و  منباع  تـلاش،  زمـان،  هزينهى  رب  مازاد 
فرصـت،  هزينههاى  اين  گرفتن  نظر  در  دبون  است. 
از  حاصل  كه  اقتصادى  نقـش  جهـت  در  تلاشـي  هـر 
كننده  گمراه  و  انقص  ابشد،  كارآفيرني  رسمهياگذارى 

1. Entrepreneurial Rents
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از  يكـي  اجتماعي،  ضروت  دوم،  معيـار  بـود.  وخاهـد 
اسـت.  مثبـت  اقتصـادى  ارزش  جـنابي  محصـولات 
كـارآفيرن، وباسـهطى ونآورى، و بهرهجيوي از فرصتها 
ابزارهـا  جيدـد،  محصـولات  ارايـه  بـا  تجارىاسزى،  و 
ميردناس.  وسد  جامعه  هب  تقاضا،  و  عرضه  در  رشـد  و 
فـرد  و  اجتمـاعي  ثـروت  بـه  كارآفيرني  عمل  بنربااين 
منجـر ميشود. ديل مير در اسل ١٩٩٩، »هيات اعزامـي 
از  جزئـي  عنـوان  بـه  را  كـارآفيرني«  در  دكتـرى  دوره 
از  يكي  كرد.  ايجاد  ميريدت  آكادمي  كارآفيرني  بخش 
مهمتيرن اچلشهـياي كـه هيـات اعزامـي بـا آن مواجه 
وبد، ايجاد مرز رباى تحقيق در كارآفيرني وبد. زريكميتـه 
گارتنر،  ويليام  و  ونكاتارامـان  اس.  ميـر،  ديـل  حـوزه 
 .)٢٠٠٠ )گارتنر،  كنند  حل  را  مشكل  اين  داشتند  سعي 
مير، ونكاتارامان و گارتنر )١٩٩٩( رب روى كارآفيرني هب 
عنوان ”ايجاد” تمركز داردن اما ايجاد را آنگهنو كه تعيرف 
كرد��هانـد، موضـوعات بسيارى و چند رشهتاى را در رب 

مي گيرد.

محققناي كـه مسـتقيما دربـاره تحقيـق كـارآفيرني 
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رشهتهاى  از  را  كـارآفيرني  دارنـد  سـعي  مـييونسـند 
هب  كنند.  جدا  ارتساتژيك-  ميريدت  خصوص  هب  ديگر- 
طور خلاصه ميتوان گفت، گـارتنر )١٩٨٨( كارآفيرني را 
ايجاد شركتهاى جديد مـيدانـد و رشـد و بقـا [سـازمان] 
يابگوير و هووفر1 )١٩٩١( نگرش  بـر نمـيگيـرد.  را در 
بسـيار  تحقيقشان  اما  ميكنند  اتخاذ  قوىاى  فرآيندى 
كلـي اسـت و تفسيرهاى بسيارى ميتوان از آن كرد. وبل 
و ويلارد2 )١٩٩٣( هب دديگاه شومپيرت مسوتل ميشود آنجـا 
كه تركيبهاى جديد را محركي رباى تخيرب خلاقهنا3 
ميدادن. موريس )١٩٩٨( كـارآفيرني را از ديـد يك مدل 
ورودى-رخوجي ميبيند كه در آن از ورودىهـاى منبـع 
ميشود؛  اتسفاده  فرصـتهـا  از  جسـتن  بهـره  بـراى 
عملكـردى  ربآيندهاى  هب  ميتوادن  كه  فرصتهياي 
و  شـين  و   )١٩٩٧( واتنكارامـان  شـود.  منـتج  متفـاوتي 
واتنكارامـ��ـان )٢٠٠٠( بــر خلاقيــت و ارتبـاط آن بــا 
شنساــياي فرصــت، ارزيــباي و بهرهجيوي ميپردازدن. 

1. Bygrave and Hofer
2. Bull and Willard
3. Creative destruction
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را  كـارآفيرني   )١٩٩٩( همكـاران  و  ميـر  آخـر،  در  و 
آزمـودن راههـاى مختلـف خلاقيت ميدادن.

مرزهـاى  تعيـين  رباى  محققين،  اين  از  كدام  هر 
تحقيـق در كـارآفيرني، حـوزههـياي پيشـنهاد كرد��هادن 
از اين حوزهها پذريفهت دشنه است. عدم  ولي هيچ كدام 
توافق رب مباحثات انجام شـده در ايـن حوزه رب پيچيدگي 
پ��هديدى كارآفيرني و جوان وبدن اين رشهت دلالت دارد. 
شديا وتبان هب وبمـول حـق داد آنجا كه )اب اتسفاده از فرد 
كارآفيرن در مقبال فرآيند كارآفيرني( اشنن ميدهد هـر 
مـرزى بـر ايـن رشهت گذاشهت شود، كسي پيدا ميشود و 

ادعا ميكند كه [اين مرز] خيلي محدودكننده است.

كارآفيرني  واژه  از  مشخصي  تعيرف  قطعا  اينجا  در 
ويژگيها  از  كـدام  هـر  كـه  چـرا  كـرد،  نخواهيم  اراهي 
را اتنخاب كنيم، قطعا محدودكننده وخاهد وبد و بعضي از 
ويژگيها، فعاليتها و ويژگـيهـا ذاتي اين مفهوم ظيرف 

و فرار را در رب نخواهد گرفت.)وبمول، ١٩٩٣؛ ٧(

اقتصـاد  رب  كارآفيرن  تاثير  و  اهميت  حال  اين  اب 
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جهـناي، ابعـث مـيشـود محققـان بـه دنبـال پساخهياي 
رباى پسرشهاى مهم درابره زمين، رشد، شكست، احيا و 
اقتصادى حاصل  تاثير  دگرگنوي اسزمانها ابشند. چـون 
ميشـود،  منتج  كار  و  ثروت  ايجاد  هب  كارآفيرني[  ]از 
عمكـرد سـازمناي بـه يـك مولفه مهم هب شمار ميآدي. 
تاثير ميگذارد، شركت  رب شركت  فرد  هب همانگهنو كه 
كه  اين  اخطر  هب  ابشد.  تاثيرگذار  اقتصـاد  رب  ميتوادن 
اقـداماتي  اب تصميمگيرى و  ميريدت ارتساتژيك معمولا 
همـراه اسـت كه هب ارتقاى عمكرد شركت منجر ميشود، 
مثل خربي محققان، ميتوان گفت كه حـوزه كـارآفيرني 

و ميريدت ارتساتژيك مرتشكات بسيارى داردن.

وژيگيهاى شخصيتي اكرآانيرفن

ويژگيهاى  تعيين  منظور  هب  مختلفي  ماطلعات 
تمياز  وجـوه  مشـخصنمـودن  و  كارآفيرنان  شخصيتي 
اين  حاصل  گرفهتاست.  صورت  موفق،  مريدان  از  آنها 
عنوان  هب  ويژگـي  چهـل  حـدود  شنساـياي  ماطلعات 
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)كهل  است  وبده  كارآفيرنان  شخصيتي  هاى  ويژگي 
ولمبينـگ، ١٩٩٤( كـه از ميـان آنهـا، شـش ويژگي از 
اهميت بيرتشى خربـوردار مـي ابشـد )دفـت، ٢٠٠٦(. در 
نمـودار ١-٢ شـش ويژگـي مهـم شخصيتي كارآفيرنان 

اشنن داده شده است.

نمودار ١-٢: ويژگيهاى شخصيتي كارآفرينان 
)فرهنگي صفرزاده، ١٣٨٥(



37

داراي يحطه كنترل دروني1

وظيفه شروع و اداره كسب و كار جديد مستلزم اعتقاد 
هب اين امر اسـت كـه شـما مـيتوانيـد روش دلخواه وخد 
را اجرا نميايد. كارآفيرنان هن تنها خربـوردار از آرمـان و 
رباى  وتبانند  دياب  بلكه  شچـمانـداز خـاص خـود هستند 
آن  يـافتن  تحقق  هب  و  نموده  انربمهريزى  آن  اجراى 
اعتقـاد داشـهت ابشـند. حيطة كنرتل دروني مبين اعتقاد 
فرد هب اين امر است كه آينده او بـه خـود او بسـتگي دارد 
و نيروهـاى اخرجي ، اثر ادنكي رب آن داردن. كارآفيرنان هب 
آينده هبعنوان چيـزى كـه بـه دسـت خـود آنهـا تسرـيم 
معتقد  كه  افرادى  مقبال  نقهط  كنند.  مي  نگاه  مي شود، 
هب حيهط كنرتل دروني هستند، افرادى ميابشند كـه هب 
بيروني  اعتقاد داردن. حيهط كنرتل  بيروني2  حيهط كنرتل 
تحت  آينـده  كـه  اسـت  امـر  ايـن  هب  فرد  اعتقاد  مبين 
كنرتل او نيست و آينده او تسوط عوامل اخرج از كنرتل 
او رقم مـيخـورد. كارآفيرنـان افـرادى هستند كه عميقاً 

1. Internal Locus of Control
2. External Locus of Control
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واز طيرـق تـلاش  بـوده  هب حيهط كنرتل دروني  معتقد 
بـراى سـتخان آينـده ربمبنـاى آرمانها و شچمادنازهاى 

وخد، ارضاء ميشدنو.

رپارنژي1

بسيار  تلاش  مستلزم  جديد  وكار  كسب  را��هادنازى 
ميابشد. گفهتهاى اكثيرت قيرـب بـه اتفـاق كارآفيرنان 
آنها  كه  است  طاقتفياسري  زحمات  و  ها  تلاش  مديو 
فرا  موانع  وجود  عليرغـم  كارآفيرنان  ميشدنو.  متحمل 
رباى  ابورى  غيرقبال  هبطور  كوشي،  سخت  اب  وخد،  راه 
يك  ياتنج  كنند.  مي  كـار  خـود  اديههاى  تحققايفتن 
در  روبيكاكس2)١٩٨٩(  مارك  تسوط  كه  نظوخراهي 
اكثيرت  كه  داد  اشنن  شـد  منرشت  ژورانل  ايرتست  وال 

كارآفيرنان، بيرتش از ٦٠ اسعت در هفهت كار ميكنند.

1. High Energy Level
2. Mark Robichaux
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اينزمند ومفقيت1

است  اين  كارآفيرن  افراد  ويژگيهاى  از  ديگر  يكي 
يدبنمعني  دارنـد،  نيـاز  موفقيـت  بـه  شـديداً  آنهـا  كه 
كه آنها رساغ موقعيت هياي مي رودن كه در آنها احتمال 
موفقيت وجـود داشـهت ابشـد )مـك كلند، ١٩٦١(. افرادى 
تعيين  اجرا  رباى  را  اهدافي  هستند  موفقيت  نيازمند  كه 
ميكنند كه از لحاظ درجـة سختي در حد مسوتط ابشد. 
اهداف اسده ، واقعبينهنا نبوده و اهداف خيلي سخت هم 

غيرقباـل تحقـق ميابشد.

قرار  از نظر درجه سختي در حد مسوتط  اهدافي كه 
داردن اهداف اچلشي بـهشـمار مـيآينـد، زريا هنگاميكه 
فرد  نصيب  را  بيرتشى  رضياتاخطر  ميشدنو  محقق 

مينمياند.

1. Need to Achieve
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داراي اعتماد به نفس1

وخربردارى از اعتماد هب نفس ويژگي اكثر كارآفيرنان 
اداره يك  و  انـدازى  راه  هب  افرادى كه شروع  ابشد.  مي 
وخدشان  هب  و  ابشند  قاطع  دياب  مينمياند  كار  و  كسب 
داشهت  اعتماد  و كار  اداره كسـب  رباى  توايانيهاشيان  و 
پس  از  توانند  مي  كه  مطمئن هستند  كارآفيرنان  ابشند. 
را��هادنازى و اداره كسب و كار و وخربرد اب مايرتشن و 
روديادهاى آتي بوخهبي ربآيند و رب مشكلات آتي فائق 

شدنو.

آگاه سنبت به گذر زامن2

هب  معتقد  كه  هستند  صبرى  بي  افراد   ، كارآفيرنان 
انگار كه  از نظـر آنهـا  انجام كارها ميابشند.  فوريت در 
فردايي وجود دنارد و آنها ميوخاهند همه كارها را امروز 
غنيمت  را  دم  دياب  كـه  معتقندـد  آنها  ناسربند.  انجام  هب 

1. Self-Confidence
2. Awareness of Passing Time


